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  يهمدان القضات ني عداتي تمهيانتقاد گفتمان ليتحل
  1) فركلافنورمن كرديروبا (

  

  2محبوبه مباشري
  3زاده فائزه واعظ

  

 03/10/1401: تاريخ دريافت

 13/12/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
قضات همداني، عارف آزادانديشِ عصر سـلجوقي       ال ترين اثر عين    ، مهم »تمهيدات« 

ترين آثار عرفان اسلامي است كه در پژوهش حاضر بـا رويكـرد       و يكي از معروف   
هـدف ايـن پـژوهش،      . نورمن فركلاف بررسي شده است    » تحليل گفتمان انتقادي  «

پاسخ به چند پرسش است؛ از جمله اينكه نظم گفتمـاني ايـرانِ عـصر سـلجوقي در                  
ونه بازتوليد شـده اسـت؟ كردارهـاي گفتمـانيِ تمهيـدات، بازتـاب              چگ» تمهيدات«

 از رفـت  بـرون القضات براي  يك از كردارهاي اجتماعي است؟ و راهكار عين   كدام
دهد كـه     گفتمان سلطه و تعصب روزگار سلجوقي چيست؟ نتايج پژوهش نشان مي          

مـاي  نظم اجتماعي عصر سلجوقي كه مبتني بر سلطة حاكمان سياسي بـر مـردم، عل              
بندي اجتماعي است،     ديني بر پيروان و مشايخ صوفيه بر مريدان و بيانگر انواع طبقه           

القضات بـا    عين. مشاركان بازتاب يافته است   » دهي نام«گيري از     در تمهيدات با بهره   
      كه دو كـنش فرهنگـي و   » وعظ«و  » تفسير قرآن  «استفاده از دو ژانر از پيش موجود
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رفتند، ضمن القاي باورهاي خويش به مخاطبـان، در           ياجتماعي جداگانه به شمار م    
هـاي موجـود، پادگفتمـان ايجـاد كـرده و حتـي از جايگـاه منتقـد                 تقابل با گفتمـان   
گرايـي    از گفتمان سلطه، خشونت و مـذهب       رفت  برونپرداز، براي    اجتماعي و ايده  

. را مطـرح كـرده اسـت   » عـشق «متعصبانة روزگار خـويش، ايـدة جديـد معرفـت و           
دهـد    تمهيدات، نـشان مـي     هاي خبري، الگوهاي ويژة امري و پرسشيِ        برد جمله كار

القـضات از موضـع اقتـدار اسـت؛ اقتـدار             گفتمـاني، جايگـاه عـين      كه در اين تقابلِ   
ايـن  . معرفتي در برابر اقتدار سلطه و اقتدار عشق در برابر اقتدار تعـصب و خـشونت               

بـرد و حتـي بـراي آن     ري فراتر مـي ها تمهيدات را از جايگاه تعليمي و تفسي   ويژگي
  .شود ئل ميرسالت اجتماعي نيز قا

ــاي واژه ــديه ــادي،      : كلي ــان انتق ــل گفتم ــدات، تحلي ــاني، تمهي ــون عرف مت
 .القضات همداني، نورمن فركلاف عين

 
  مقدمه

پردازانـي اسـت كـه محـور       شناسي، فوكو از نخستين نظريه      نظران حوزه زبان    در ميان صاحب  
شناسـي، جوانـب مختلـف نظريـه          قرار داده و با رويكردي ديرينه     » فتمانگ«مطالعات خود را    

پس از وي، انديشمنداني ديگـر      ). 120: 1392دريفوس و رابينو،    (خود را مطرح كرده است      
سـاختن نظريـه فوكـو، ارائـه         و غالبـاً در جهـت عينـي       » گفتمان«نيز الگوهايي در زمينة نظرية      

بر ايـن باورنـد كـه بـا         » گفتمان« و منظري بر موضوع      آنان هريك با گشودن دريچه    . اند  داده
تحليل متن، با ابزارهاي زباني و فرازباني، به شناخت جديـدي از مـتن و گفتمـان آن دسـت                    

تعـاريف  : توان بـه دو دسـته تقـسيم كـرد          در اين ميان، تعاريف گفتمان را مي      . خواهيم يافت 
داننـد و تعـاريف نظـري و          مـي ) يگفتاري يـا نوشـتار    (كه گفتمان را نوعي متن      » محور متن«
شناسـي و   تعاريف دسته اول در زبان. دانند كه گفتمان را يك نظام معنايي مي  » محور انديشه«

  ).13: 1387قجري، (شناسي رايج هستند  تعاريف دسته دوم، در جامعه
به بررسي الگوهاي زباني درون مـتن و        «ي است كه    ا  رشته  نيب رويكردي   1تحليل گفتمان 

ايـن  ). 14: 1399پـالتريج،   (» پـردازد   ميان زبان و بافت اجتماعي و فرهنگـي مـتن مـي           ارتباط  
هاي مختلفـي تقـسيم شـده كـه رويكـرد تحليـل گفتمـان                 نظريه در مسير رشد خود به شاخه      

                                                                                                    
1. Discourse Analysis 
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شناختي است كه تحليل گفتمـان   سيري تكويني از تحليل گفتمان در مطالعات زبان      «انتقادي  
 از سطح توصيف متون به سطح تبيين ارتقا داده است و به             شناختي  را به لحاظ نظري و روش     

 يعن ـي ؛كـلان  سـطح  بـه  فـرد،  تيموقعلحاظ محدودة تحقيق نيز گستره آن را از سطح بافت           
 كه كرديرو نيا). 18: 1386 زاده، گلآقا(»  است دهي وسعت بخش  يدئولوژي و ا  خيجامعه، تار 

 انتقـال  دنبـال  بـه  كند، يم بحث دئولوژييا و زبان ،ينيب  جهان قدرت، نياديبن مفهوم چهار از
 بـر  عـلاوه  كـه  اسـت  متن تر  بزرگ سطح به يدستور روابط و جمله سطح از ساختار، مفهوم
 لـز، يم (پـردازد  يم ـ زي ـن آن يكـاربرد  زبـان  بـه  متن، كي درون يساختار يواحدها حيتوض

 روش، ني ـا در. كند ي م سري متون را م   ي ورا ي اجتماع نةيزم به يابيدست امكان و) 171: 1392
 و مـتن  زمان،  هم« ديبا و شود يم گرفته نظر در زين) يفرامتن (يادراك و ياجتماع يساختارها
). 35: 1387 ،يسـلطان (»  شـود  يبررس ـ) ي عمق يةلا(و كلان   ) ي سطح يةلا (خرد يساختارها
 ينـدها ي آشـكار كـردن روابـط پنهـان قـدرت و فرآ            ي گفتمان انتقـاد   لي تحل كرديهدف رو 

قـصد دارد نقـش     « است كـه     ي معنا انتقاد  ني است و به ا    ي موجود در متون زبان    يكيدئولوژيا
 ي ازجمله آن دسته از روابـط اجتمـاع        ،ي جهان اجتماع  ي در حفظ و بقا    ي گفتمان يكردارها

  ).117: 1397 ،يزدي(» را كه توأم با مناسبات قدرت نابرابرند، آشكار كند
  

  مباني نظري تحقيق و بيان مسئله
تـرين   رويكرد فركلاف مـدرن «تمان انتقادي چند رويكرد مهم وجود دارد؛ اما  در تحليل گف  

فيليپس و  (» ها را براي تحقيق در حوزه ارتباطات، فرهنگ و جامعه داراست            ها و روش    نظريه
اسـت،  » محور متن« نوعي تحليل گفتمان     كه  نيااين رويكرد ضمن    ). 110: 1389يورگنسن،  

كند با استفاده از عناصر زبـاني    ي متمركز است و تلاش مي     بر ساختارها و كردارهاي اجتماع    
ي را كه اثر ادبـي در آن شـكل گرفتـه، در سـه محـور           ا  جامعهموجود در متن، قدرت مسلّط      

توصيف، تفسير و تبيين، واكاوي كند تـا نـشان دهـد كـه سـاختارهاي مختلـف در ايـن سـه              
 و رابطة زبان و جامعـه چگونـه         سطح، چگونه با مفاهيم ايدئولوژيك فرامتني همخواني دارد       

يابد؛ در حقيقت، اين نظريه به دنبال ديدگاهي است كه بتواند تحليل متن و                در متن نمود مي   
 كاربردهـاي زبـاني و      كـه   ني ـاتحليل اجتماعي را تلفيق كند؛ بنابراين، در اين رويكرد ضمن           

قابـل ارزيـابي    ) مـتن، كـردار گفتمـاني و كـردار اجتمـاعي          (رخدادهاي ارتباطي در سه بعد      
 -1: و شـامل دو شـكل تحليـل اسـت         ) توصيف، تفسير و تبيـين    (است، بررسي در سه سطح      
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شناختي اين است كه نـشان دهـد          هدف تحليل زبان  .  تحليل بينامتني  -2شناختي؛    تحليل زبان 
گيرد و تحليل بينـامتني چگـونگي           انتخابي بهره مي    صورت  بههاي زباني     چگونه متن از نظام   

  .دهد  متن به تاريخ و جامعه را نشان ميوابستگي
در سطح : كرده است چنانچه اشاره شد، فركلاف تحليل گفتمان را در سه سطح تعريف      

شامل تحليل زباني در قالب واژگان، دستور، نظام آوايي و انسجام           ( متن   مثابه  بهاول، گفتمان   
ين فرايند توليد و تفسير متن       تعامل ب  مثابه  بهو در سطح دوم، گفتمان      ) ازجملهدر سطح بالاتر    

مـتن، تعامـل بـين مرحلـه        ( زمينه است كه در آن سه مرحله         مثابه  بهو در سطح سوم، گفتمان      
. شـوند   در سه سطح توصيف، تفـسير و تبيـين، بررسـي مـي            ) توليد و تفسير و زمينه اجتماعي     

ه، بـه   تحليل متن با تمركز بر اجزاي صوري همچون واژگـان، دسـتور زبـان و انـسجام جمل ـ                 
اي و بياني است كه ممكن اسـت در يـك مـتن وجـود                 هاي تجربي، رابطه    دنبال يافتن ارزش  

هـا و باورهـاي توليدكننـده مـتن از جهـان       ارزش تجربي بازتاب تجربـه، ارزش   «. داشته باشد 
و ارزش بيـاني    ... اي به روابط اجتماعي مربـوط اسـت         طبيعي يا اجتماعي است؛ ارزش رابطه     

درواقـع،  ). 172: 1387فـركلاف،   (»  دارد سـروكار هـاي اجتمـاعي        هويـت  هـا و    متن با فاعل  
هـاي گفتمـان را       دهد كه چگونه ساختارهاي اجتمـاعي، ويژگـي         رويكرد فركلاف نشان مي   

  .كند زنند و در برابر آن، چگونه گفتمان ساختارهاي اجتماعي را معين مي رقم مي
رويكـرد    ل گفتمان، استفاده از اين      زمان با فراگيري مطالعات مختلف با رويكرد تحلي         هم

ايـن در حـالي اسـت كـه در          . در تحليل متون ادبي زبان فارسي نيز در حـال گـسترش اسـت             
كه اين متون حاصل تجربيات فرديِ روحي و           ادبيات عرفاني، به دليل اين     آثار حوزه بررسي  

بـان  شهودي صوفي و عارف و تقريبـاً بـراي عمـوم غيرقابـل درك و فهـم اسـت، اهميـت ز                     
هاي ذوقي و هنري و ديني و عرفاني هـركس، جايگـاه              تجربه«يابد؛ زيرا     ارزش مضاعف مي  

بـرد،    توان جاي كسي را مادام كه او در آنجـا بـه سـر مـي                 گونه كه نمي    همان. روحي اوست 
تـوان بـه آن حـدود         توان وارد قلمروِ معنوي افـراد گرديـد؛ تنهـا مـي             اشغال كرد، هرگز نمي   

در درون  «كران صوفي را     و ازآنجاكه جهان بي   ) 266: 1392كدكني،  شفيعي  (» نزديك شد 
 تنهـا . ابـد يدرتوانـد    كـس، جـز بـه تجربـة خـويش نمـي             كرانگي را هـيچ     بايد جست، اين بي   

 در تجربة عرفاني ديگران داشـته باشـيم، از رهگـذر زبـان اسـت و                 ميتوان يم ما كه يمساهمت
ويژگـي، اهميـت بررسـي متـون عرفـاني از         همـين   ). 270: همـان (» هاي گوناگون زبان   جلوه
  .كند انداز تحليل گفتمان را بيشتر مي چشم
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تـرين    اين اثـر يكـي از پرمايـه   -1: تحليل گفتمان تمهيدات از دو جنبه اهميت ويژه دارد        
هاي شخـصي    هاي اهل تصوف در بيان اصول طريقت و اسرار عرفاني و حاصل تجربه              نوشته
 -2 اسـت؛    وح گفتماني كمتر مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه          لحاظ سط  القضات است كه به    عين

القـضات، عـارف نـامي و آزادانـديش          هاي شخصيتي عين    اهميت ديگر تمهيدات به ويژگي    
 يكـي از پيـشگامان نثـر عرفـاني و ادبـي بـود، در                كـه   ني ـا كـه ضـمن      گـردد  يبرمقرن ششم   

« عـشق « بـاب    ي،حمد غزال  خود ا  استاد همانند   ،روزگارة  جانب   همه ةگفتمان سلط رويارويي با   
بـه مبـارزه    » خشونت«و  » تعصب«در برابر   » معرفت«و  » عشق«كرد و با خلق پادگفتمان      را باز   

  .هاي قدرت قدم نهاد و در اين راه به شهادت رسيد نظري عليه كانون
» تحليـل گفتمـان انتقـادي     «بـر مبنـاي راهبردهـاي كارآمـد         » تمهيدات«در تحقيق حاضر    

ــ ــورمن فــركلاف ارزي ــل   ن ــشان داده شــود كــه كاركردهــاي اجتمــاعي متقاب ــا ن ابي شــده ت
انـد؛   هاي قدرت، چگونه در كاركردهاي گفتماني تمهيدات نمود يافته     القضات و كانون   عين

ــابراين، پرســش نظــم گفتمــاني ايــران عــصر ســلجوقي در  : انــد از هــاي پــژوهش عبــارت بن
يـك از   مهيدات بازتاب كـدام   چگونه بازتوليد شده است؟ كردارهاي گفتماني ت      » تمهيدات«

 از گفتمـان سـلطه و       رفـت   بـرون القـضات بـراي      كردارهاي اجتماعي است؟ و راهكـار عـين       
  تعصب روزگار سلجوقي چيست؟

  

  پيشينة تحقيق
شناسي انتقادي و تحليل گفتمان انتقادي ترجمه و          هايي در حوزه زبان     در ساليان اخير، كتاب   

شناسـي رايـج و       گفتمان«كتاب  . سي نوشته شده است   هاي مختلفي به زبان فار      همچنين رساله 
از نخستين آثاري است كه نويسنده در آن سعي كـرده اسـت             ) 1383يارمحمدي،  (» انتقادي

هـاي ايـن دو رويكـرد را     ابعاد تحليل گفتمان و تحليـل گفتمـان انتقـادي را تبيـين و تفـاوت        
كـه  ) 1397سـعيدنيا،   (» رويكردهـا : شناسـي انتقـادي     گفتمـان «همچنين، كتـاب    . روشن كند 

» راهنماي مطالعـات تحليـل گفتمـان انتقـادي راتلـج          «ي  جلد  پنجترجمة بخش اول مجموعة     
در ميـان   . ها در اين حوزه اسـت       است، از جديدترين تلاش   ) 2017فلورديو و ريچاردسون،    (

و سـپس كتـاب وي      ) 1381(تحقيقات دانـشگاهي ايـران نيـز رسـاله دكتـري آقـا گـل زاده                 
ــري ســلطاني  و همچ) 1385( ــين رســاله دكت ــاب او ) 1383(ن نخــستين ) 1385(و ســپس كت

متون شعر و نثر فارسي متعدد نيز با اين رويكرد . شوند تحقيقات حوزه گفتماني محسوب مي
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 .رسد ها ضروري به نظر نمي اند كه اشاره به آن ارزيابي شده

هـاي سـبكي      گـي  مفـاهيم عارفانـه و ويژ      ازلحـاظ القضات همـداني غالبـاً         تمهيدات عين 
نامـة كارشناسـي      القـضات، در پايـان      در ميان مجموعه آثـار عـين       بار  كبررسي شده و فقط ي    

القـضات    عرفـاني عـين  -تحليل گفتمـان انتقـادي انديـشه سياسـي    «ارشد طيبه غياثي با عنوان     
كــه اهميــت و  رســد بــه نظــر مــي.  عرفــاني بررســي شــده اســت-از جنبــه سياســي» همــداني
فرد اين اثر و نكات ناگفتة فراوان ديگر در تمهيدات، مستلزم پژوهشي  هاي منحصربه ويژگي

  .مستقل در زمينة تحليل گفتمان انتقادي اين اثر ارزشمند است
  

  تحليل و بررسي
)  هجـري قمـري    525 -492(القـضات همـداني      ابوالمعالي عبداالله بن محمـد ملقـب بـه عـين          

 مطالب  ژهيو  به از او و     مانده يبرجاثار  آ. عارف و دانشمند مشهور عصر سلجوقيان بوده است       
القـضات بـر    دهـد كـه عـين    الغريـب نـشان مـي    الحقـايق و شـكوي   مندرج در دو كتاب زبـده   

. رياضيات، علوم ادبي، فقه، حديث، علم كلام، فلسفه و تـصوف كـاملاً مـسلط بـوده اسـت                  
ه بـود كـه بـه       القضات آشنايي او با احمد غزالي بود و شيخ برك          ترين حادثه زندگي عين     مهم

-45: 1373القـضات،    عـين (ترتيب، از آنان سير و سلوك عارفانه و تفسير قرآن را آموخت             
القـضات فراتـر از درك و فهـم متـشرعين و حتـي                فلـسفة عرفـاني عـين      كه  نيابه دليل   ). 60

شـامل  (» الحقـايق  زبـده «، پس از نگـارش آثـاري چـون       خصوص  بهعلماي دين و فقها بود و       
نبوت، عرفـان، گـشايش بيـنش درونـي و طـرق درك و فهـم عـالم غيـب و                     مباحثي دربارة   

متشرعه ) القضات است كه رسالة عظيم عرفاني عين( »تمهيدات«و ) ماهيت و صفات خداوند   
  .او را به كفر متهم كردند و سرانجام اين دانشمند عارف و نابغه را بر دار كشيدند

  
  تمهيدات

ي خـوب  بـه توانـد   نده است؛ در اين ميان، تمهيدات مي   القضات آثار متعددي بر جاي ما      از عين 
القـضات همـداني در      نماينده افكار و روحيات او باشد؛ زيرا شكل رسـمي نويـسندگي عـين             

تمهيدات نمود يافته است؛ جايي كه گفتار او در ساختارهاي روايي متضاد به تكامل رسـيده       
القضات اسـت   رين اثر عينت ترين و مهم اين كتاب جامع). Dabashi, 1999: 365(است 

 10ايـن اثـر شـامل      . ق و اندكي پيش از دستگيري و شهادتش نوشـته اسـت           .  هـ   525كه در   
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در عرفان است كه بيانگر تجارب نظري سالك و چگـونگي تفكـر و ذهنيـت     ) فصل(تمهيد  
  .القضات است عين

  

  محتوا و ساختار مفهومي تمهيدات
ــي -1 ــواي كل  محت

  متن
و ديگر بزرگـان ديـن و تـصوف، اشـعار      ) ص( پيامبر    آيات قرآن، سخنان   -1

  شاعران مختلف؛
ــضمام موضــوعات    -2 ــه ان ــسنده، ب ــوي و افكــار شخــصي نوي ــات معن  تجربي

  .اجتماعي و فرهنگي روزگار او
علم، سلوك، فطـرت، خودشناسـي، اركـان ديـن، عـشق، روح و دل، اسـرار                   ها  عناوين فصل-2

  .ليسو اب) ص (نور محمدقرآن، ايمان و كفر، 
حقيقت، فطرت آدمي، معرفـت     : هاي مختلف، شامل    پيام در حوزه   25 اًحدود  ها  فصل  پيام-3

ورزي، اركـان ديـن،      خدا، شناخت خود، ترك عـادت و خودپرسـتي، عـشق          
  .ترك تعلقات دنيايي و غيره

  

ســبك نوشــتاري تمهيــدات از نــوع بينــابين و ميــان ســبك ســاده و مــصنوع اســت؛ امــا  
هيدات كه آن را از ساير متون منثور عرفاني متمايز كرده، در موسيقي و            هاي كلي تم    ويژگي

سـجع، جنـاس، موازنـه و تكـرار بـه همـراه چيـنش               «وي بـا اسـتفاده از       . نظم بيـان آن اسـت     
هنرمندانه و موزون واژگان به شيوة وعاظ و البته تحت تأثير بلاغت قرآن، كاربرد هنرمندانه               

» عار فارسي و عربي و نگاه تأويلي به ايـن آيـات و احاديـث           از آيات و احاديث و امثال و اش       
نثـر تمهيـدات را از عناصـر شـاعرانه لبريـز كـرده              ) 103: 1398 آلاشتي،   پور  حسنخليلي و   (

  .است
  

  تحليل گفتمان انتقادي تمهيدات
محور و شـامل     چنانچه اشاره شد، تحليل گفتمان انتقادي فركلاف نوعي تحليل گفتمان متن          

شناختي اين است كه  هدف تحليل زبان. شناختي و تحليل بينامتني است يل زباندو شكل تحل
گيرد و تحليـل بينـامتني          انتخابي بهره مي    صورت  بههاي زباني     نشان دهد چگونه متن از نظام     

 -هـاي فكـري     تبلـور ديـدگاه   «. دهـد   چگونگي وابستگي متن به تاريخ و جامعه را نـشان مـي           
هاي خاصي به نام   اجتماعي در متن يا گفته، از طريق مؤلفه كاركردهايصورت بهاجتماعي، 
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در تحليل گفتمان، ارتباط بين سـاختارهاي گفتمـان         ... شود  اي گفتمان مدار انجام مي      ساخته
هاي اجتماعي حاكم بـر توليـد گفتمـان، بررسـي، توصـيف و سـپس توجيـه                    مدار و ديدگاه  

  ).160: 1399يارمحمدي، (» شوند مي
  
   متن: سطح توصيف-1

در تحليل گفتمان انتقادي، صورت و فرم ساختارهاي يك متن و معناهاي القاشده در مـتن،                
مـدار   ن بيانگر نوع ارتباط آن با ساختارهاي اجتماعي و سياسي است كه سـاختارهاي گفتمـا              

دهـد   شناختي نـشان مـي   شوند؛ به عبارتي، تحليل زبان شناختي شناسايي مي متن با تحليل زبان  
 ها  گفتمانگيرند و     شناختي را به كار مي      هاي زبان   ي گزينشي، نظام  ا  گونه  بهها    متنكه چگونه   

اي از كدها، اشيا و افراد هستند كـه           ها مجموعه   گفتمان. شوند  چگونه به طريق متني فعال مي     
هـا بـه      اند و هويت خود را در برابر مجموعه از ديگري           پيرامون يك نقطه كانوني تثبيت شده     

اگرچـه سـاختارهاي گفتمـان مـدار،        ). 139: 1391زادگان،   مريدي و تقي  (» آورند  دست مي 
تر هـستند كـه    ها در متن برجسته شود؛ اما برخي از آن      تمامي اجزاي صوري متن را شامل مي      

سـاختارهاي گفتمـان مـدار      . تأكيد اصلي تحليل گفتمان بر اين اجـزاي برجـسته مـتن اسـت             
  . دان هاي زير نمود يافته تمهيدات به شكل

  
  )دهي نام( گزينش لغات و تعبيرات خاص 1-1

هاي بياني متن است؛ به اين معنا كه توليدكننده متن با             ها بيانگر ارزش    انتخاب و كاربرد واژه   
هـا    ها تعيين و بر همين اساس، آن        هايي را براي افراد و فعاليت       بيني خود، هويت     جهان بر  هيتك

تخـاب و كـاربرد نـام بـراي اشـخاص و اشـياء و               ان«. كنـد   گذاري مـي    بندي و ارزش    را گروه 
تواند هـم بـار منفـي داشـته باشـد هـم                ديدگاه خاصي است كه مي     كننده  منعكسها،    فعاليت
مـدار زيـر، برجـستگي       در تمهيدات ساختارهاي گفتمـان    ). 161: 1399يارمحمدي،  (» مثبت
 :اند يافته

رود كـه در      ن بـه كـار مـي      طورمعمول در مورد مشاركان يك مت       گذاري به    نام : نام دهي  -
شـوند؛ امـا در      و غيـره شـناخته مـي      » نهاد«،  »مفعول«،  »فاعل«دستور سنتي با عناويني همچون      

. شـوند  هاي اسمي شـناخته مـي      هاي اسمي و گروه     از طريق عبارت   مشخصاًشناسي نوين     زبان
هـاي فـوق انـساني و عـوالم            درصد از مجموع مـشاركان، شخـصيت       29حدود  در تمهيدات   
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 درصد، انسان و اسامي مرتبط با مشاغل        33، حدود   )خدا، پيامبران، فرشتگان و غيره    (وي  معن
 درصد، اسـامي    7، حدود   )پادشاه، قاضي، حكيم، عارف و غيره     (هاي اجتماعي او      و موقعيت 

باز، هدهد،  ( درصد، اسامي حيوانات     2و حدود   ) آسمان، زمين، كوه و غيره    (اجزاي طبيعت   
 درصد مـشاركانِ تمهيـدات را اسـاميِ عواطـف و            18همچنين، حدود   . دان  بوده) بلبل و غيره  

 درصـد را نيـز      11و حـدود    ) سعادت، شفقت، جوانمردي و غيـره     (هاي مثبت انساني      ويژگي
  .اند تشكيل داده) شقاوت، ضلالت و غيره(هاي منفي انساني  عواطف و ويژگي

  
 

29%

7%33%
2%

18%

11%

توزيع فراواني انواع مشاركان تمهيدات برحسب درصد

عالم معنوی و فوق انسانی

عالم اين جھانی و طبيعت

انسان و مقوله ھای مرتبط

حيوان و مقوله ھای مرتبط

)مثبت(اسامی معنا و عواطف انسانی 

  
  

 كه بيانگر باورهاي عميـق      هاي فوق انساني در تمهيدات      گذشته از حجم وسيع شخصيت    
گـذاري و معرفـي گـروه انـساني مـشاركان تمهيـدات،           القضات است، نـام    ايدئولوژيك عين 

انـد؛   بنـدي شـده   بيانگر ارتباط وي با مردمان روزگار خـويش اسـت كـه در دو گـروه دسـته      
القضات ذهنيت مثبتي نسبت به آنان ندارد، همچـون عالمـان روزگـار، عامـة                كساني كه عين  

القضات براي هر گـروه   عين. اند عشق، طيف وسيع همة كساني كه خالي از تيدرنها و   مردم
هـاي   انتخاب و كاربرد اين صـفات بيـانگر ارزش      . از مشاركان صفاتي را تعريف كرده است      

هايي را براي افـراد سـاخته         بيني خود، هويت    بياني متن است، به اين معنا كه او برمبناي جهان         
 روزگـار، عالمـان باجهـل،       راهزنـان دريغا از دست    «دي كرده است؛ مانند     بن  ها را گروه    و آن 

ــد و  دريغــا كــه خلــق بــس قاصــرفهم آمــده «، )20: 1373همــداني، (» ...طفــلان نارســيده ان
 اسـت و هركـه عاشـق        حاصـل  يبهركه عشق ندارد، مجنون و      «يا  ) 19: همان(» مختصرهمت

ه مـشاركان تمهيـدات را مخاطبـان        تـرين گـرو     ؛ امـا وسـيع    »نيست، خـودبين و پركينـه باشـد       
گذاري اين گروه از مشاركان و جايگاه ارزشي آنان را            نوع نام . اند  القضات تشكيل داده   عين

اي ! اي دوسـت  ! اي عزيـز  : كنـد، ماننـد     القـضات مـشخص مـي      هـاي عـين     چگونگي خطاب 
ــا! جــوانمردا! اي جــوانمرد! بزرگــوار ــاهــا ضــمن  گــستردگي خطــاب. و غيــره! جان  كــه ني
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وگوي   دهد كه گفت    تعدد مخاطبان وي را گسترانيده است، نشان مي        ي از تنوع و   انداز  چشم
او در همه حال، در فضاي مثبت عاطفي صورت گرفته است؛ در اين ميان، بيشترين فراوانـي              

 درصـد از    35بـا   » !اي دوسـت  «ازآن     درصد و پس   55با حدود   » !اي عزيز «كاربرد به خطاب    
القـضات   دهي به مخاطبان، عين     در برابر اين تنوع نام    . فته است ها اختصاص يا    مجموع خطاب 

اگـر همـه جمـع      «: توصيف كرده است  » فضولي«و  » بيچاره«خويشتن خود را با صفاتي مانند       
آمدندي و اين كلمات را از اين بيچاره بشنيدندي، ايشان را مصور شدي كـه همـه بـر يـك                     

هاي اسرار از   همداني از كجا و اين سخن  قاضي فضولي «و  ) 70همان،  (» اند  دين و يك ملت   
  ).6: همان(» كجا؟

هـاي گفتمـاني مناسـبي در يـك      توانند نشانه  كاربرد و گزينش قيدها مي ):قيدها( ادات   -
هـاي متفـاوتي دارنـد؛ برخـي ارزش تجربـي، برخـي ديگـر ارزش              قيـدها ارزش  . متن باشـند  

ــدزمــان هــمهــا  اي و تعــدادي از آن رابطــه ــدها ازلحــاظ . چنــد ارزش دارن  كــاركرد نيــز قي
اي   زماني كه در جملـه    ) شايد، احتمالاً و غيره   (مثال، قيود شك و ترديد        عنوان  اند؛ به   متفاوت

-MacFadyen: 1996: 353(شوند  باعث تضعيف اثربخشي كلمات ديگر مي به كار روند،

 كـرد و    توان قيد شك و ترديـد پيـدا          مي ندرت  به؛ اين در حالي است كه در تمهيدات         )367
.  بيان كـرده اسـت     ريناپذ  خدشه حقايقي   صورت  به خود را    موردنظرالقضات موضوعات    عين

 صـورت   بـه » دريغـا «و قيـد تأسـف      ) الاّ، جـز و مگـر     (، قيد استثنا    )هرگز(در اين اثر، قيد نفي      
 داراي چند ارزش هستند و ضمن       زمان  هماين قيدها در مواردي،     . پرتكرار به كار رفته است    

كننـد كـه ميـان او و          هـا حكايـت مـي       القـضات، از نظـامي از ارزش       نگري عين   انبازتاب جه 
 بار در تمهيدات به كار رفته و        104» هرگز«مخاطبانش مشترك است؛ در اين ميان، قيد نفي         

هرگـز فهـم    «آورد    اي نشانگر ايمان و پافشاري وي است بر آنچه بر زبـان و قلـم مـي                  گونه  به
 و بيـشتر    وفور  بهكاربرد قيدهاي استثنا نيز     ). 25 :همداني(» ودش  نتواني كردن كه چه گفته مي     

و هرچـه جـز ايـن جهـان و آن           «براي روشنگري، رفع شبهه و ايجاد تمايز به كار رفته اسـت             
كـه تقريبـاً در هـر صـفحة         » !دريغا«؛ اما قيد تأسف     )61: همان(» جهان باشد، جبروت خوانند   

فـرد   كاربرد بـسيار متفـاوت اسـت و جنبـة منحـصربه     هاي  اين اثر به كار رفته، داراي مناسبت 
دريغـا، مـن    «؛  )5: همـان ( و بند غفلت بر فكرهـا        هاست  دلدريغا، قفل بشريت بر     «يافته است   

: همـان (» اي، جمال حقيقت كي بينـي؟       تو هنوز جمال شريعت نديده    ... خود كدام و تو كه؟    
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و ) 30:همـان (» آيـد   تـر مـي     فـزون آيـد و ا     نويسم، بيشتر مـي     دريغا هرچند كه بيشتر مي    «؛  )49
  .موارد فراوان ديگر

وان . اي گفتماني، كـاربرد ضـماير بـا اهـداف خـاص اسـت                يكي ديگر از ساخته    : ضماير -
اگـر  «تواننـد سـاختار گفتمـان مـدار بياينـد، معتقـد اسـت                  ضماير مي  كه  نيادايك در مورد    

 اين اتفاق   جهيدرنتشوند،    ميها توسط گفتمان كسب، بيان و بازتوليد          بپذيريم كه ايدئولوژي  
 نمونـه ضـمير   عنـوان  بـه وي .  و راهبردهاي گفتماني رخ دهدها  ساختبايد از طريق تعدادي     

ــهرا » مــا« . اســت) 6: 1391زاده،  آقاگــل(»  معرفــي كــردههــا ســاخت يكــي از ايــن عنــوان ب
رده در مورد شخص خود استفاده ك     » ما«و  » من« از ضمير    ندرت  بهالقضات در تمهيدات     عين

بـه دنبـال تبرئـه    ) ص(در پيوند خود بـا پيـامبر   » ما«با به كار بردن ضمير «حال، او   است؛ بااين 
: 1391غيـاثي،   (» هاي الهامي دادن به سخنان خويش است        ساختن خويش از اتهّامات و جنبه     

به كار برده و به نظـر       ) ص(را در پيوند با پيامبر      » ما«القضات ضمير    از سوي ديگر، عين   ). 74
شـيخ  «اي، اتصال خود به آن حـضرت را بـه رخ مخاطـب كـشيده اسـت       گونه رسد كه به   مي

:  را بـه خـواب ديـدم كـه از در درآمـد و گفـت                –صـلعم  –امشب مـصطفي    : سياوش گفت 
ي چنـد   كايـم؛ تـو ي ـ      القضات ما را بگوي كه ما هنوز ساكن سراي سكونت الهي نـشده             عين

كاربرد ضـمير   ). 48: 1373همداني،  (» را» ما« تا وقت آن آيد كه همه قرب باشد          ...صبر كن 
به اعتبار اضافه شدن بـه زبـان        » من«در تمهيدات مواضع متفاوتي دارد، به اين معني كه          » من«

؛ اما به اعتبار اضافه شدن به دل كه محل اتّـصال            ارزش يبكه ابزار اين جهاني است، خوار و        
هرچـه در مكتوبـات و امـالي        « اسـت    و عوالم معنوي است، قابل تكريم     ) ص(به روح پيامبر    

اين بيچـاره خـواني و شـنوي، از زبـان مـن نـشنيده باشـي، از دل مـن شـنيده باشـي، از روح                 
 شنيده باشي و هرچه از روح مـصطفي شـنيده باشـي، از خـدا شـنيده                  -السلام  عليه–مصطفي  

 تعليمـي   در تمهيـدات بـسامد بيـشتري دارد؛ زيـرا ژانـر           » تو«كاربرد ضمير   ). 6: همان(» باشي
اي مبتنـي بـر خطـاب و وعـظ      القـضات در شـيوه   تمهيدات و همچنين، نقـش بينـافردي عـين       

وگوي او با مخاطـب       نحوه گفت . موجب شده است كه وي مخاطبان را همواره حاضر ببيند         
 بـا   ناچـار   بـه القضات   رسد كه عين    از جايگاه برتري گوينده بر شنونده است و به نظر مي          » تو«

نيز سـخن گفتـه اسـت؛ امـا آنـان را چنـدان داراي صـلاحيت درك        » تو«ن مخاطباني با عنوا  
داند؛ بنابراين، از مخاطباني خبـر داده كـه در آينـده از سـخنان او بهـره خواهنـد                      مفاهيم نمي 
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اند كه خواهند پـس از مـا    ام كه مخاطب تويي؛ اما مقصود مخاطبان غايب با تو گفته  «گرفت  
  ).67: همان(» ا بديشان خواهند نمودنآمدن كه فوايد عجيب را در كتاب م

  

  كارگيري مجهول در برابر معلوم و برعكس  به1-2
 اهميـت دارد كـه در گـزينش هـر         جهـت   نيازابررسي كاربرد صورت معلوم و مجهول فعل        

شـود؛ بـه ايـن معنـي كـه در       هاي فعل، اهميت انجام دهنده عمل مطرح مي  يك از اين شكل   
نده عمل و آشكارسـازي وي اسـت؛ امـا در فعـل مجهـول بـه                 فعل معلوم، تأكيد بر انجام ده     

.  تأكيد اصلي بر عمـل انجـام شـده اسـت      كه  نياگيرد، ضمن     سازي صورت مي    دلايلي پنهان 
القضات در تمهيدات از افعال معلوم بسيار بيشتر از افعال مجهول اسـتفاده كـرده، ضـمن              عين

بـر  » تـسلّط «نظريـه   . بري و ساده است   هاي او غالباً از نوع خ        درصد از جمله   89 حدود   كه  نيا
معمـولاً  «هـايي از زبـان اسـت كـه            اين باور است كه افعال معلوم و جمـلات سـاده شـاخص            

كنـد، نـشان       يا قاطعيت يا ايمان و اعتقاد پابرجاي شخص را به آنچـه بيـان مـي                نفس  اعتمادبه
هـاي    اوي ايـده  ها ح ـ   در تمهيدات، بخشي از جمله    ). 138: 1391رهبر و همكاران،    (» دهد  مي

 و قالـب تعلّـق      ظـاهر   بههرچه  « است   موردبحثهاي    فكري و شخصي خود نويسنده در زمينه      
و هرچه به باطن تعلّق دارد، بعضي ملكوتي باشد چـون           ... دارد، ملكي بود چون نماز و روزه      

؛ امـا بخـشي ديگـر،       )9: 1373همـداني،   (» حضور و خشوع و محبت و شوق و نيـت صـادق           
القـضات بـا     ي مشترك ميان او و مخاطبان وي است كه عين         و اعتقاد لوژيك    محتواي ايدئو 

، درمجمـوع تمهيـدات  . هاي شخصي خود را تثبيت و تقويت كـرده اسـت   ها ايده آوردن آن 
 بـار بـا   98 حديث و روايت است كه در ايـن ميـان،   280 آيه قرآن و 498دربردارنده حدود  

 تن از   8سخنان  . نقل شده است  ) ص(ت پيامبر   روايا» از مصطفي بشنو  «ذكر عباراتي همچون    
 تن از بزرگـان ديـن و تـصوف بخـشي ديگـر از               46ديگر پيامبران توحيدي، خلفاي اربعه و       

هـاي او   انـد؛ بنـابراين، بخـش وسـيعي از فـاعلان جملـه         هاي تمهيدات را تـشكيل داده       گزاره
هـا    از ذكـر نـام آن  تنهـا   نهالقضات   اند كه عين    هاي برتر عوالم معنوي و انساني بوده        شخصيت

. هـاي فكـري خـود معرفـي كـرده اسـت              پـشتوانه  عنوان  بهها را     ابايي ندارد، بلكه عامدانه آن    
 وقتي فعل بـه خداونـد       -1: اند از   القضات از فعل مجهول عبارت     بارزترين موارد استفاده عين   

چـون  «ي   حفظ فاصله با فاعل جمله و حفـظ شـأن و مقـام و              منظور  بهنسبت داده شده است،     
» والّذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهّم سـبلنا        : باقي شدي، تو را بگويند كه چه كن و چه بايد كرد           
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 ني ـ ا يبـرا «القضات از آوردن نام فاعـل اكـراه دارد            زماني كه عين   -2؛  )5: 1373همداني،  (
  ). 55: همان(» ختي خونم بخواهند ر،سخن

  
  گيري از الگوهاي متفاوت جمله  بهره1-3
  هاي كنشي و ربطي مله ج1-3-1

نوع نگـاه و هـدف توليدكننـده مـتن در گـزينش هريـك از انـواع جملـه كنـشي يـا ربطـي                          
 است، به اين معني كه اگر هدف گوينده يا نويسنده نشان دادن عليـت باشـد، از                  كننده  نييتع

گيرد؛ اما وظيفة اصلي الگوهاي ربطي،        دهند، بهره مي    الگوهاي كنشي كه عليت را نشان مي      
گــذاري اسـت كـه از مـسائل مهــم در تحليـل گفتمـان انتقـادي اســت        بنـدي يـا ارزش   طبقـه 

در تمهيدات، بسامد كاربرد الگوهاي ربطي بسيار بيشتر از         ). 164-163: 1399يارمحمدي،  (
در اين اثر مشاركان در بيشتر موارد، در الگوهـاي ربطـي يـا در وضـعيتي          . انواع كنشي است  

القـضات،   ديگـر، عـين   عبـارتي  انـد؛ بـه   ضعيتي را توصـيف كـرده  اند و يا فقط و توصيف شده 
مرد بر دين بـرادر و      «گذاري كرده است      مشاركان و اعمالشان را در قالب اين الگوها ارزش        

 كه آن مقام را خلّت خواننـد كـه در آن مقـام عبوديـت نباشـد،                باشد يمقام... پير خود باشد  
اردي مشاركان تمهيدات كنشگر هستند؛ امـا       در مو ). 68: 1373همداني،  (» جمله خلّت باشد  

: كني از عمر خطاب بشنو كـه گفـت          اگر باور نمي  «دارند  » بي تعدي «هاي ساده و گاه      كنش
با ابوبكر سخن گفتي كه شنيدم و دانستم و گاه بود كـه شـنيدم و ندانـستم و                   ) ص(مصطفي  

رات متعـدي و لازم در      مفهوم بي تعـدي بـا تعبي ـ      ). 4: همان(» وقت بود كه نشنيدم و ندانستم     
تعدي  متعدي و لازم مفاهيم نحوي و صوري هستند؛ اما باتعدي و بي  «دستور فرق دارد؛ زيرا     

در كنش باتعدي كسي يا چيزي از كنش        ). 147: 1385يارمحمدي،  (» مفاهيم معنايي هستند  
نور تو باطـل  خود، «تعدي، تأثيرپذيري از كنش وجود ندارد  پذيرد؛ اما در كنش بي تأثير مي 

» است و نور وي حق؛ و حقيقت نور او تاختن آرد، نـور تـو مـضمحل شـود و باطـل گـردد                       
  ).5: 1373همداني، (
  

  هاي جمله  وجه1-3-2
اي دارنـد و در       هـاي رابطـه     ها خبري، پرسشي و امري اسـت كـه ارزش           سه وجه اصلي جمله   

ي معمـولي، فاعـل در      در يـك جملـه خبـر      . يابنـد   ارتباط با جايگاه فاعل جملـه اهميـت مـي         
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هاي   قطعيت جمله .  اطلاعات است  كننده  افتيدرجايگاه اطلاع دهنده و مخاطب در جايگاه        
در هـر دو وجـه امـري و پرسـشي، طلـب و خواسـتن       . خبري بيانگر اقتدار گوينده آن اسـت  

از ديگـري،  » دريافت اطلاعـات  «باشد و يا براي     » كنش«مطرح است، خواه اين طلب از نوع        
هـاي گفتـاري بـا مشخـصات          حال، ايـن كـنش      بااين. شود  از جايگاه قدرت انجام مي    معمولاً  

دهند   ها ارجاع مي    ها را به گفته     شوند، بلكه مفسران اين ارزش      صوري از يكديگر متمايز نمي    
گيري از اين الگوهـا در تمهيـدات گـاه بـسيار خـاص و                 بهره). 174-173: 1387فركلاف،  (

  .فرد است منحصربه
بهتر است كه به آنچه معمولاً فراينـدي        «هاي ساده خبري      در بررسي جمله  :  وجه خبري  -

شــود و نيــز دلايــل  از يــك نــوع اســت؛ امــا بــه شــكل فراينــدي از نــوع ديگــر پديــدار مــي 
ديگـر، ايـن نـوع        عبـارتي   ؛ بـه  )171: همـان (» ايدئولوژيك ممكن اين موضوع، توجـه كنـيم       

هـايي هـستند كـه بـه نظـر        فراينـدها همـان  شـوند كـه آيـا    ها از اين ديدگاه بررسي مـي   جمله
شود،   از مضامين عارفانه و گاه عوالم معنوي بحث مي         كه  نيارسند؟ در تمهيدات به دليل        مي

هـايي نيـستند كـه بـه نظـر       هـا، همـان    مفهوم بسياري از جملات و فراينـدهاي موجـود در آن          
يـا  ) 48: 1373همـداني،  (» ما كليد سرّ اسرار بدو داديـم، او سـرّ مـا آشـكارا كـرد            «رسند    مي

چون طلب، نقاب عزّت از روي جمال خود برگيرد و برقع طلعت بگشايد، همگـي مـرد را                  «
). 7: همان(» چنان بغارتد كه از مرد طالب چندان بنمانَد كه تميز كند كه او طالب است يا نه                

  .شوند  ديده ميوفور بهها در تمهيدات  اين استعاره
هـاي امـري      مـدار تمهيـدات، در جملـه       ساختارهاي گفتمـان  نوع ديگري از    :  وجه امري  -

اي را به كار بـرده كـه غالبـاً            القضات در تمهيدات، جملات امري ساده      عين. نمود يافته است  
گوش «حاوي تأكيد، تنبيه و در مواردي هشدار و اخطار است؛ در اين ميان، اگرچه كاربرد                

فـرد   هـاي منحـصربه   از ويژگـي » بـاش «مـر  امـا كـاربرد فعـل ا      پربسامد اسـت؛  » !بشنو«و  » !دار
كـاربرد اختـصاصي آن در      . تمهيدات است كه در اين اثر، ساختار گفتمان مدار يافته اسـت           

مفـاهيم و   . دهي و حتي حامـل نـوعي پيـشگويي قطعـي اسـت             جهت ترغيب به صبر، بشارت    
لزم و فهـم آن مـست   ي لطيف است كـه درك قدر به«اند  آورده شده» باش«مطالبي كه پس از   

ي بـراي مخاطـب مريـد حاصـل     آسـان  بـه ي اسـت كـه   ا  مرتبـه كسب لطافت معنوي، امتيـاز و       
القضات براي نشان دادن عظمت مطلب و بيان عجز از درك تجربه عرفاني،              عين... شود  نمي
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» فهم آن را موكول بـه قيامـت و منـوط بـه كـسب مقامـات خـاص و نـاممكن كـرده اسـت                         
اي از اين مقـام بـر تمثّـل مقـام             باش، تا ذره   «ازجمله) 196: 1389ميرباقري فرد و محمدي،     (

يـا  ) 60: 1373همـداني،   (» صورتي به تو نمايند، آنگاه بـداني كـه ايـن بيچـاره در چيـست؟               
باش، تا بدان مقام رسي كه هفتاد هزار صورت بر تو عـرض كننـد، هـر صـورتي بـر شـكل              «

اي اسـت، بـه     تجربي و رابطـه كاربرد اين وجه داراي ارزش   ). 61: همان(» صورت خود بيني  
بيني و نگرش توليدكننده متن است و هـم بيـانگر برتـري                جهان دهنده  نشاناين معني كه هم     

معرفتي گوينده در زمينة اصـول عقايـدي اسـت كـه در جمـلات اثبـاتي بارهـا بـه مخاطـب                       
  .يادآوري شده است

ثانويه به كار گرفته را بيشتر با اغراض » پرسش«القضات در تمهيدات   عين: وجه پرسشي-
كه از مباحث مهم علوم بلاغت است و از جهت كشف قـوانين             » اغراض ثانويه «بحث  . است

»  گفتـار ميرمـستق يغكـنش  «شناسي بـا عنـوان     شود، در زبان    مؤثّر در زيبايي سخن بررسي مي     
، از طريق   ميرمستقيغ يعني يك كنش منظوري به شكل        ميرمستقيغكنش  . شناخته شده است  

، منظـور  ميرمـستق يغدر يـك كـنش گفتـاري        «ديگـر     عبـارتي   شـود؛ بـه     گر ارائه مي  كنشي دي 
: 1385زاده،   آقاگـل (» گويد؛ بلكـه آن اسـت كـه در ذهـن دارد             گوينده همان نيست كه مي    

 از سر حيـرت  سؤالهاي پرسشي تمهيدات داراي كاركردهاي متنوع است؛ مانند       جمله). 32
و نفي  »  چگونه فهم تواني كردن؟    همه  نيا«ام انكاري   يا استفه » الهي راه به تو چگونه است؟     «

و همچنين تعظـيم و بزرگداشـت       » آسمان با او چه معرفت دارد كه حامل او باشد؟         «موضوع  
تو در دنيا مـرا نـشناختي،       «شماري و تحقير     و يا كوچك  » چه خوف دارد اين آيت با خود؟      «

 گفتمـان انتقـادي     دهنـده   نـشان  «اين فراواني و تنوع   . و غيره » پس در آخرتم چگونه شناسي؟    
... كنـد   القضات اسـت؛ زيـرا پرسـشگري از رويكـرد مـسئله محـور ذهـن حكايـت مـي                    عين

هـا، تفكيـك      هايي درباره ضرورت بازنگري در مباني اعتقادي، مرزبندي بـين انـسان             پرسش
غيـاثي،  (» رويكـرد معنـادار هـستند       هـايي از ايـن        بين روشني و ظلمت و غيره، همگي نـشانه        

بيـانگر نـوع    ( داراي دو ارزش تجربـي       زمـان   هـم وجه پرسشي در تمهيدات     ). 57-58: 1391
  .است) القضات با مخاطبانش ة ارتباط عيندهند نشان(اي  و رابطه) نگرش او به هستي

  

  كردار گفتماني:  سطح تفسير-2
ن هاي صـوري مـت      بايد به شناختي فراتر از ويژگي       تحليل انتقادي گفتمان در سطح تفسير مي      
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براي دستيابي به اين . دست يابد و آن شناسايي نوع ارتباط متن و ساختارهاي اجتماعي است   
پردازد كه حلقـه اتـصال مـتن و كـردار اجتمـاعي               هدف، سطح تفسير به كردار گفتماني مي      

فرايندي است كه افراد از زبان بـراي توليـد و مـصرف مـتن اسـتفاده      «كردار گفتماني   . است
ة كـردار اجتمـاعي     ليوس ـ  بـه آيند و     ها به وجود مي     اين طريق است كه متن    كنند و فقط از       مي

ديگر، متن، تعامـل و بافـت اجتمـاعي سـه        عبارتي  به). 71: 1387فركلاف،  (» گيرند  شكل مي 
اند كه در اين ميان، متن از طريق كـردار گفتمـاني هـم از كـردار                   عنصر گفتمان معرفي شده   

دهد؛ بنابراين، در تحليـل كـردار          اجتماعي شكل مي   گيرد و هم به كردار      اجتماعي شكل مي  
 و ژانرهـاي از پـيش موجـود      هـا   گفتمانگفتماني، كانون توجه بر نحوه اتكّاي مؤلف متن بر          

  ).121: 1389يورگنسن و فيليپس، (براي توليد متن است 
  

   تمهيدات و ژانرهاي ازپيش موجود2-1
و هم مجالس وعظ و ارشاد فراگير بود؛        القضات هم مفسران قرآن وجود داشتند        قبل از عين  

. رفتنـد   دو كـنش فرهنگـي و اجتمـاعي جداگانـه بـه شـمار مـي               » وعـظ «و  » تفسير قـرآن  «اما  
 بنـا نهـاده     داتيدر تمه القضات با تركيب اين دو الگوي از پيش موجود، شيوه نويني را              عين
 ارشـادي، در پـي   او در قالب تفسير گزينشي و عامدانه برخي آيات قرآن، با رويكـرد            . است

هاي رقيـب جامعـه        از آن، ايجاد تقابل با گفتمان      تر  و مهم القاي باورهاي خويش به مخاطب      
 محتـوا تـا حـدودي در مجموعـه          ازلحـاظ روزگار خويش است؛ بنابراين، تمهيدات اگرچه       

القضات در گزينش و تفسير آيات بـه كـار           اي كه عين    گيرد؛ اما شيوه    متون تفسيري قرار مي   
اين متن را از تفسير صرف آيات قرآن متمايز كرده و در ژانر ادبيات تعليمـي عرفـاني                  برده،  

. ژانر تعليمـي مبتنـي بـر تعلـيم و ارشـاد مخاطـب در سـاختار موعظـه اسـت                    . قرار داده است  
» ها برتر بدانـد     واعظ ناگزير بايد خود را از همه حاضران در همه زمينه          «ساختاري كه در آن     

 با پشتوانه وسيع محتـواي      سو  كالقضات اين برتري را از ي      عين). 53: 1389كدكني،   شفيعي(
ايدئولوژيك و باورهاي اعتقادي مشترك ميان خود و مخاطبان و از سوي ديگر، با گزينش               

  .و برجسته كردن اجزاي صوري تقويت و تثبيت كرده است
اراي ارزش زمان د كه هم) نام، صفت، قيد، ضماير( واژگان هدفمندانهگزينش  خاص و   
گيري از الگوهاي متفاوت جملـه و همچنـين، اسـتفاده     اي هستند، بهره تجربي و ارزش رابطه   

ــزاره ــشان   از گ ــدئولوژيك، ن ــا محتواهــاي اي ــاتي ب ــسامد اثب ــدار فكــري  هــاي پرب ــدة اقت دهن
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  .القضات و بيانگر اعتقاد گوينده به جايگاه برتر نسبت به مخاطب است عين
  

  ت تمهيدات و بينامتني2-2
در تحليل گفتمان، براي بررسي رابطـه مـتن بـا بافـت تـاريخي و اجتمـاعي آن، از رويكـرد                      

هـاي قبـل از       ها و متن    شود؛ زيرا اين رويكرد وابستگي متن را با گفتمان          بينامتنيت استفاده مي  
هاي بينامتني، نقـش واسـط مهمـي          تحليل«فركلاف بر اين باور است كه       . دهد  خود نشان مي  

در تمهيـدات بـسياري از      ). 158: 1387فـركلاف،   (» ن مـتن و بافـت دارنـد       در به هـم پيوسـت     
هايي از بينامتنيت را نيز  اند؛ اما نمونه فرد يافته موضوعات جنبه اختصاصي و ويژگي منحصربه     

  . شامل موارد زير استها آنترين  توان يافت كه برخي از مهم مي
يروي از استادش احمد غزالي،     القضات، به پ   مكتب عرفاني عين  : پرستي   عشق و جمال   -

پيام اصـلي   «. پرستي است   بر پايه عرفان عاشقانه است كه دو مختصه اصلي آن عشق و جمال            
هـاي زنـدگي انـسان و     پرستي، گسترش و بسط عشق و زيبايي در تمامي عرصه   مكتب جمال 

همچـون  ... القـضات  عين. درمان تمامي دردهاي بشري از طريق اين دو كيمياي هستي است          
؛ )78: 1391غياثي، (»  استگر جلوهداند كه در آن جمال حق  ي ميا نهييآاستادش، جهان را 

ي پرسـت   شـهوت زيبايي دوسـتي را از      «اند    عارفاني كه در مكتب عرفان عاشقانه سلوك كرده       
جمال الهي  ... ، سالك عاشق پاك را به     جمالان  صاحباند و معتقدند كه حسن        متمايز دانسته 
العـشاق   در سـوانح » عـشق «بر همين اساس، كاربرد واژه      ). 80-79: همان(» گردد  رهنمون مي 

مراتـب و اطـوار     «العـشاّق    در سـوانح  . غزالي و نيز در تمهيدات برجستگي خاص يافته اسـت         
عشق، فناي عاشق در معشوق، حقيقت عشق، عشق مبتـديان و عـشق منتهيـان، اقبـال و ادبـار                    

شريفيان و وفـايي    (» رين بياني، تصوير شده است    عشق، تفاوت عشق با صحو و سكر به زيبات        
حقيقت عشق  «القضات، با نگاهي به سوانح، تمهيد اصل سادس را به            عين). 95: 1390بصير،  

 بار در اين كتاب     394 پراكنده   صورت  بهاختصاص داده است و افزون بر آن،        » و حالات آن  
و مترادفـات   » شـاهد «و  » محبـت «و مشتقات آن و همچنـين كلمـات         » عشق«از كلمه فارسي    

را توضـيح داده اسـت؛ ميـان توضـيحات          » عشق«هاي مختلف     ها استفاده كرده و از زاويه       آن
اين مطالب نتيجه    «كه  نياالقضات و ساير عارفان در خصوص عشق تفاوتي وجود دارد؛            عين

ي كـه در سـخنان      ا  جاذبـه لاجـرم، لطـف و      ... مكاشفات و مشهودات و ذوقيات خود اوست      
القضات بر اين بـاور اسـت كـه     عين). همان(» شود  در سخن صوفيان ديگر يافت نمي اوست،
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عـشقي صـغير اسـت و عـشقي         : ها سه گونه آمد؛ اما هر عشقي درجات مختلفـي دارد            عشق«
عشق صغير عشق ماست با خداي تعالي و عشق كبير عـشق خداسـت بـا                . كبير و عشقي ميانه   

همـداني،  (» مي ـا آمـده  گفتن كـه بـس مختـصر فهـم           يارم بندگان خود، عشق ميانه دريغا نمي     
هاي مختلف عشق را تعريف كرده اسـت           گزاره، جنبه  58؛ او همچنين، در قالب      )23: 1373

 عـشق  يب ـ و ممـات     شـناس  ي از عـشق م ـ    حيـات «،  )23:همـان (» عشق، همه خود آتش است    «
 عـشق  يانگوي ـد«،  )22:همان(»  آمد  به خدا فرض   دني رس ي برا ...عشق«،  )26:همان(» ياب مي

ميانه عشق را فرقي توان يافتن ميان شاهد و مشهود؛ « و  )23:همان(» ديها افزون آ    بر همه عقل  
كمال اتحـاد و يگـانگي باشـد و         ... اما نهايت عشق آن باشد كه فرق نتوان كردن ميان ايشان          

القـضات   عـين . و مـوارد ديگـر    ) 26: همـان (» در مذهب محققان جز اين ديگر مذهب نباشد       
امـا بـه مخاطبـان خـود        ) همـان (» هركسي خود را لايق عـشق نباشـد       « معتقد است كه     اگرچه
تـو را    كـن تـا قـدر كلمـات          ايعشق مخلوق مه  باري   ،ياگر عشق خالق ندار   «كند     مي  توصيه

هاي مرتبط بـا       گزاره به عشق و مقوله     554،  درمجموعدر تمهيدات   ). 22:همان(» حاصل آيد 
  .آن اختصاص يافته است

در تاريخ تـصوف از منـصور بـن حـلاج آغـاز      « موضوع دفاع از ابليس     : ابليس  دفاع از  -
داند كه فقط در برابر خداوند سجده   يگانه موحد آسمان ميعنوان بهوي ابليس را ... شود  مي
از «غزالـي   . اين موضوع در آثار احمد غزالي نيز راه يافته اسـت          ). 12: 1392خادمي،  (» كرد

ابليس هرچند كه ملعون است؛ اما در حقيقت، عاشـقي اسـت كـه        معتقد است   ... ديد عرفاني 
ابلـيس را عاشـقي صـادق       «القـضات نيـز      عين). همان(» كشد  بار لعنت معشوق را به دوش مي      

داند كه نزد او مهر و قهر و رحمت و لعنت معشوق تفاوتي ندارد و لعنت را چون هديه و           مي
هـاي    بر اين اساس، در تمهيـدات گـزاره  ).11: همان(» خرد يادگار معشوق است، به جان مي     

ايـن جـوانمرد، ابلـيس      «متعددي به دفاع از ابلـيس و بزرگداشـت او اختـصاص يافتـه اسـت                 
مـا را چـون     ... گريزند، مـا آن را بـر گـردن خـود گيـريم              اگر ديگران از سيلي مي    : گويد  مي

اشـد و هـر كـه       معشوق اهل يادگار خود كرد، اگر گليم سياه بود و اگر سفيد، هر دو يكي ب               
  .هاي فراوان ديگر و نمونه) 46: 1373همداني، (» اين فرق داند، در عشق هنوز خام است

  

  كردار اجتماعي:  سطح تبيين-3
تحليل گفتمان در سطح تبيين، بر شناسايي ساختارها و روابـط فرهنگـي و اجتمـاعي تأكيـد                  
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دهنـد كـه كـردار        كيل مـي  اي را تـش     اند و بستر گسترده     تا حدودي غير گفتماني   «كند كه     مي
دهــد كــه چگونــه  و نــشان مــي) 237: 1387فــركلاف، (» شــود گفتمــاني را هــم شــامل مــي

انـد و در مقابـل، كردارهـاي گفتمـاني            ساختارهاي اجتماعي موجب پديد آمـدن مـتن شـده         
اند؛ به اين منظور، بررسي اجمالي وضعيت سياسـي و اجتمـاعي              ها را بازتاب داده     چگونه آن 
  .القضات الزامي است وزگار عينايران در ر

  

   اوضاع سياسي و اجتماعي3-1
ي، نيمه دوم قرن پنجم و تمام قرن ششم، روزگار بـروز تعـصبات خـشك دينـي و                   طوركل  به

بخشي از ايـن اختلافـات، نتيجـه ظهـور علمـا و فقهـاي               . شدت اختلافات مذهبي بوده است    
دوره حاكمـان نيـز در تـشديد         و ايجـاد مـدارس مختلـف بـوده اسـت؛ امـا در ايـن                  شمار يب

، با روي كار آمدن غزنويان، اختلافـات تـشديد      خصوص  بهاختلافات نقش و سهم داشتند و       
پرداختنـد و بـا تمـسك         داري، به آزار مخالفان مـي       آنان با فريبكاري و با تظاهر به دين       «. شد

» دانـستند  يهاي مذهبي مخـالف خـود را مبـاح م ـ           حسابگرانه به قوانين شرع، جان و مال فرقه       
شيعه، باطنيه، فلاسفه، و معتزله كه خلفاي بغـداد را بـه    «در اين دوران    ). 83: 1362مستوفي،  (

ايـن  ). 140-136: 2 ج   ،1364صـفا،   (» گرفتند  دانستند، مورد دشمني و قتل قرار مي        حق نمي 
وضعيت در دوره سلجوقي نيز تداوم يافت و در كنـار حاكمـان تـرك سـلجوقي، برخـي از                    

 ايراني سلجوقيان نيز بـسيار متعـصب بودنـد و در سـركوب مخالفـان خـود كوتـاهي                    وزيران
كردند؛ در اين ميان، علما و فقها نيـز از پايگـاه قـدرت دينـي و بـا فتواهـاي مغرضـانه و                          نمي

ايـن ويژگـي البتـه مخـتص        . بخشيدند  جاهلانه، به اين فضاي تعصب و خفقان مشروعيت مي        
دين و سلطنت دو پاية اساسي قدرت سياسـي و اجتمـاعي            «ه  القضات نبوده؛ بلك   روزگار عين 

ايـن آشـفتگي بارهـا در    ). 172: 1384آجوداني، (» در تاريخ ايران دوران اسلامي بوده است   
و ... كننـد    خصومت مي  گريكد مذهب كه با ي    دو و هفتاددريغا  «تمهيدات بازتاب يافته است     

 اسـاس، تمهيـدات ضـمن بازنمـايي         ؛ بـر همـين    )69: 1373همـداني،   (» كشند  يكديگر را مي  
نـشان  » رقيـب «يـا  » غيـر «القضات، او را در مقابله سرسختانه با دو گـروه           شرايط روزگار عين  

غيريـت درونـي همـان      ). يرخـود يغ(و غيريتـي بيرونـي      ) خـودي (غيريتي دروني   «. دهد  مي
تي هاي دسـتگاه حكـوم      ي، مجري سياست  دار  نيدصوفيان و علمايي هستند كه در لباس         شبه

اند كـه بـا       اند و غيريت بيروني، نظام حاكم و درباريان         هستند و در جبهه مخالف جاي گرفته      
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» انـد   در پيش گرفتن سياست مـذهبي خـاص، ديـن را وسـيله اجـراي اوامـر خـود قـرار داده                     
  ). 84: 1391غياثي، (
  

   اوضاع فكري و فرهنگي3-2
 جمـود فكـري و      ژهي ـو بـه مـسائل سياسـي و اجتمـاعي،        : القـضات   اوضاع فكري عين   -

تعصبات مذهبي حاكم در عصر غزنويان و سپس در عصر سلجوقيان، شرايط دشواري را بـه     
القضات براي احتراز از تقليـد كوركورانـه بـه دنبـال فراگيـري علـوم                 عين. وجود آورده بود  

اي دست يافته بود؛  هاي تازه   عقلي كلام و فلسفه رفت و در هريك از اين علوم نيز به كشف             
او بـه سـير و سـلوك        . طـوركلي متحـول كـرد       القـضات را بـه     ا آشنايي با احمد غزالي عين     ام

افراسـيابي،  (صوفيانه روي آورد و در اندك زماني، عارفي دلباخته و غرق در عالم ازلي شد    
تصوف اين دوره مانند تصوف خراسان در قـرن دوم، از نـوع زاهدانـه بـود         ). 22-23: 1372

القضات هماننـد حـلاج و احمـد غزالـي، از            ما عرفان انتخابي عين   ا) 83: 1363كوب،    زرين(
ي ورز  عـشق نوع عاشقانه است كـه جهـان و جهانيـان را آينـه تجلّـي جمـال حـق و شايـسته                       

در عرفان عاشقانه؛ حتي ابليس كـه در بـاور زاهدانـه بـسيار منفـور و ملعـون اسـت،            . داند  مي
القضات، اولين و    رفتي و عرفاني عين   گناهي جز عشق حضرت حق ندارد؛ بنابراين، روش مع        

  . ترين مبارزة نظري با سيستم فكري حاكم بود سخت
هـاي آنـان    افزايش علماي مذهبي و دخالت  « ويژگي مهم ديگر اين دوره       : وضعيت علما  -

: 1364صـفا،   (» هاي ايـن دوران اسـت       در امور سياسي و تحريم فلسفه و علوم عقلي از نشانه          
قيهــان متعــصب ايــن دوره هرگونــه برداشــت فكــري متفــاوت را علمــاي ظــاهري و ف). 218

، افكـار و    باشـهامت القـضات در چنـين اوضـاعي،         عـين . كردنـد   ي و بدديني تلقيّ مـي     نيد يب
ي بـاكي، اسـرار عارفانـه را آشـكار          بـاب گرفـت و      اعتقادات علما و فقيهان را به باد انتقاد مـي         

، »نادان«، »فاقد معنويت«اي اين دوره را هاي خبري تمهيدات در مواردي علم   گزاره. كرد  مي
همـداني،  (» ننـد؟ ي قـرآن چـون ب     اتي ندارند، جمال آ   دهيد«كند    معرفي مي » خام«و  » راه زن «

 روزگار، عالمان باجهل، طفلان نارسيده كه اين راه را راهزناندريغا از دست   «يا  ) 51 :1373
ها نيز بارها در      ماعي اين گروه  كردارهاي اجت ). 20: همان(» ! از نمط و حساب حلول شمرند     

كند و بـه      القضات دعوي خدايي مي    گويند كه عين    در شهر مي  «تمهيدات بازتاب يافته است     
» ايـشان را معـذور دار     ... داننـد   دين مي   ها كه مرا بي     آن«؛  )51: همان(» دهند  قتل من فتوي مي   
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ايـن  ). 55: همـان  (» نـدارم  غي ـ امـا در   ؛خـت ي سخن خونم بخواهند ر    ني ا يبرا«و  ) 67: همان(
القضات را به پيروي از عقايد فلاسفه و اسماعيليه، حلولي گري، ادعاي  گروه سرانجام،  عين

  .نبوت، رؤيت خداوند و حتي به ادعاي خدايي متهّم كردند و به قتل وي فتوا دادند
 در تمهيدات دو تصوير متفـاوت از صـوفيان بازتـاب يافتـه اسـت؛ از                 : وضعيت متصوفه  -

، حــلاج در ژهيــو بــه تــن از مــشايخ آورده شــده اســت و 41 آمــوز حكمــت ســخنان ســويي
دريغـا آن روز كـه سـرور عاشـقان و           «هاي بسيار ممتاز به تصوير كشيده شـده اسـت             جايگاه

آن شب مـرا بـا خـدا مناجـات          : پيشواي عارفان، حسين منصور را بر دار كردند، شبلي گفت         
گفتم ديـت   .  ديت يابم  كه  چندان تا چند كشي؟ گفت      محبان خود را  ! گفتم بار خدايا  ... افتاد

مفـاهيم  ). 48: 1373همـداني،   (» جمال لقاي من ديت ايشان باشد     : باشد؟ گفت   ايشان چه مي  
 مختص اين مكتب نيز بارها از جنبه تعليمي در تمهيـدات            ورسوم  آدابو باورهاي عارفانه و     

دهد كه مخـتص      فيه نسبت مي  هاي ديگري نيز به صو      مطرح شده است؛ اما تمهيدات ويژگي     
ترهّـات صـوفيان و مجـاز و تكلفـات صـوفيانه تـو را چـه سـود                   ...  «ازجملهاين دوره است،    

دهد كه اگرچه شيوه رفتاري صوفيان در ادامه مكتب خراسـان             و نشان مي  ) 6: همان(» دارد؟
ي تعقـل  تعصب ورزي صوفيه به عقايدشان و نف«و مبتني بر شريعت و عرفان زاهدانه بود؛ اما      

: 1372سـجادي،  (» هاي اصلي صوفيه در ايـن دوره اسـت          و آزادي بيان و انديشه از مشخصه      
4.(  
  

  گيري نتيجه
دهـد    نتايج  بررسي تمهيدات در سه سطح متن، كردار گفتماني و كردار اجتماعي، نشان مي              

هـاي  گـذارد، كردار     كردار گفتماني در متن تأثير مي      واسطه  بهكه ازآنجاكه كردار اجتماعي     
گفتمــاني تمهيــدات بــا كردارهــاي اجتمــاعي عــصر ســلجوقيان ارتبــاط مــستقيم دارد؛ نظــم 
اجتماعي اين دوره مبتني بر اقتدار حـاكم بـر مـردم اسـت كـه ايـن الگـو در سـطوح ديگـر                         

مدارانه علما و فقيهان با پيروانـشان، مـشايخ صـوفيه بـا               اجتماعي، از طريق نوع ارتباط قدرت     
بندي در كاركردهـاي      اين طبقه . ها با عامه مردم نيز تكرار شده است         نمريدانشان و ارتباط آ   

دهـي   هاي بياني بازتاب يافته است؛ نـام        يي مبتني بر ارزش   ها  نامگفتماني تمهيدات با گزينش     
بيني نويسنده و از سوي ديگر، بيـانگر          اي است كه از يكسو حاكي از جهان         گونه  مشاركان به 

مـشاركان تمهيـدات در دو طبقـه        . ها قائل شده اسـت      اي آن القضات بر  ارزشي است كه عين   
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هاي معنوي و فوق      شامل طيف وسيعي از شخصيت    » خودي«گروه  -1: بندي است   قابل دسته 
انـد و همچنـين       القضات را تـشكيل داده     انساني، بزرگان دين و عرفان كه پشتوانة فكري عين        

» اي دوسـت  «و  » اي عزيـز  «ن  هاي مثبـت همچـو      القضات با آنان خطاب    تمام كساني كه عين   
شامل عالمان نادان، فقيهان متعصب و در يك طيف وسيع، همة » يرخوديغ« گروه  -2دارد؛  

شده از وضعيت سياسـي و اجتمـاعي ايـن دوره            تصوير منعكس . اند  كساني كه از عشق خالي    
هـاي متـضاد و تـنش آلـود عـصر             بنـدي   در تمهيدات، بيانگر فـضاي اجتمـاعي بـسته، گـروه          

سياست ديني حاكمان در جهت حمايت از مذهب اشعري و نفي عقلانيت و . ي استسلجوق
القضات با ايجاد پادگفتمان     همچنين در حمايت از عرفان متشرعانه است؛ بر اين اساس، عين          

پرداز، هماننـد احمـد      گرايانه، از جايگاه منتقد و ايده      عليه گفتمان متعصبانه خشك و مذهب     
ميانه عـشق را فرقـي تـوان        «هايي همچون     عاشقانه را با بيان عبارت    غزالي، ايدة جديد عرفان     

و در  ... يافتن ميان شاهد و مشهود؛ اما نهايت عشق آن باشد كه فرق نتوان كردن ميان ايـشان                
مطـرح و تـرويج كـرده       ). 26: 1373همـداني،   (» مذهب محققان جز اين ديگر مذهب نباشد      

القضات از موضع اقتدار اسـت؛ اقتـدار عـشق           ه عين در اين تقابل گفتماني؛ البته جايگا     . است
هاي اسنادي و خبري با قطعيـت بـالا و            كاربرد جمله . در برابر تعصب، خشونت و سختگيري     

فـرد   هاي امري و پرسشي با كاركردهاي اقتدارگرايانه منحصربه    محتواي ايدئولوژيك، جمله  
دار گوينـده در برابـر مخاطـب        هاي معلوم در برابر مجهول، همگي بيـانگر اقت ـ          و كاربرد فعل  

 بيـانگر   كـه   ني ـاالقضات در تمهيدات حتي قيدهايي را انتخاب كـرده كـه ضـمن               است؛ عين 
اي هستند؛ به ايـن       هاي تجربي و رابطه     ، در بيشتر موارد، داراي ارزش     رنديناپذ  خدشهحقايقي  

خاطب و اقتـدار  القضات هستند و هم نوع ارتباط او را با م       بيني عين   معني كه هم بيانگر جهان    
  .دهند فكري او را نسبت به آنان نشان مي
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  .132 -114 ، صص1ة  دوم، شمارة، دور فرهنگستان هنرپژوهشنامةرويدادي هنر، 
Dabashi, H. (1999). Thruth and narrative, the untimely thoughts of ʻAyn Al-

Quḍāt Al-Hamadhānī, Richmond: Curzon. 
MacFadyen, R.G. (1996). “Gender, Status and Powerless speech:  -  
Interactions of students and Lecturers”. British Journal of Psycology, 35: 

353-367. 
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Abstract 
Tamhidat is the most important work of Ayn al-Quzat Hamadani, a free-
thinking mystic of the Seljuk era, and one of the most famous works of 
Islamic mysticism, which has been examined in the present research through 
Norman Fairclough’s “critical discourse analysis” approach. The purpose of 
this research is to answer several questions: How has the discourse order of 
Iran’s Seljuk era been reproduced in Tamhidat? Which of the social acts do 
the discourse acts of Tamhidat reflect? And what was Ayn al-Quzat’s 
solution to dispose of the discourse of dominance and prejudice in the Seljuk 
period? The findings of the research show that the social order of the Seljuk 
era which was based on the authority of political rulers over the people, 
religious scholars over the followers, and Sufi sheikhs over the disciples, 
representing various types of social classification, has been reflected in 
Tamhidat via “naming” the participants. By using two pre-existing genres, 
“Qur'an exegesis” and “Sermon”, which were considered two distinct 
cultural and social acts, Ayn al-Quzat, while instilling his beliefs in the 
audience, created a counter-discourse in opposition to the existing 
discourses; and even from the position of a social critic and thinker proposed 
the novel idea of knowledge and “love” in order to dispose of the discourse 
of domination, violence and radical religiosity of his time. The use of 
affirmative sentences and special imperative and interrogative patterns in 
Tamhidat shows that in this discoursal confrontation, the stance of Ayn al-
Quzat is an authoritative one; epistemic authority against the authority of 
domination and the authority of love against the authority of prejudice and 
violence. These features move Tamhidat beyond the didactic and interpretive 
position and even consider a social mission for it. 
 

Keywords: Mystical texts, Tamhidat, Critical discourse analysis, Ayn al-
Quzat Hamdani, Norman Fairclough. 
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